
 ای که هنوز نیامده استعنوان: مدرسه ��

 .ها جای آن را بگیردخواست صدای پرندهخورد، دلم میهر صبح، وقتی زنگ اول می

 ،ی پشت مدرسهدویدیم به سمت باغچهجای دویدن به سمت صف، میکاش به

 .هاستتر از ناظمفتاب مهربانجایی که خاک هنوز زنده است و آ

 «.ای خواهم ساخت که بوی باران بدهدروزی، مدرسه»ام: در دفترم نوشته

 ونویسیم ها میدر آن مدرسه، ریاضی را روی برگ

 .گیریمعلوم را با نگاه به آسمان یاد می

 ،زنیمی رؤیاها حرف میدر زنگ ادبیات، درباره

 .طور که باید باشیمطور که هستیم، نه آنهمان —کنیم و در زنگ هنر، خودمان را نقاشی می

 .ای در کار نیستدر آن مدرسه، نمره

 ،درخشدهرکس به قدرِ تلاشش می

 .کندکس از ترس اشتباه، دستش را پنهان نمیو هیچ

 .ها، راهنما هستند، نه داورمعلم

 .شنوندزند، همه میکسی داد نمی

 ،رویماط میشویم، به حیوقتی از کلاس خسته می

 مگیریدهیم و یاد میبه صدای باد گوش می

 .که آرام ماندن، خودش یک مهارت است

 ،گیریمآوری را از درختان یاد میتاب

 .رویندریزند، اما هر بهار دوباره میکه هر پاییز می

 ،ای ساخته شودکنم اگر چنین مدرسهگاهی خیال می

 .تر خواهند شدها مهربانآدم

 .کس از یادگیری فرار نکندهیچشاید دیگر 

 .شاید خودِ زندگی، بهترین کتاب درسی شود

 «آرزویتان برای مدرسه چیست؟»امروز وقتی معلم گفت: 

 :دستم را بالا بردم و گفتم

 ...ها هم مثل ما رشد کنندای کاش، روزی مدرسه»

 «.نه فقط ما در آنها

 


